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Abstract 

 

Discourse markers, as guides and integrators of discourse, are considered as important 

linguistic elements in the language system and their study is one of the important and 

new topics in linguistics. These linguistic units refer to words and phrases that alone 

have no meaning and no syntactic role, and their role in the sentence is usually to create 

a connection between the parts of speech and indicate the existence of a verbal 

relationship. These words, which are usually syntactically adverbs or connectors, play 

different roles in the language system. Since their main function is at the level of 

discourse (sequences of utterances) rather than at the level of utterances or sentences, 

discourse markers are relatively syntax-independent. In this study, contrastive, 

emphasizing and confirming functions of discourse markers have been considered. 

Therefore, The aim of this paper is the diachronic study of emergence of different 

functions of Persian word “Râsti”(truth), from old era to recent era. Since this research 

is inherently a documental and a corpus-based study, a corpus consisting of 22 written 

works related to the early period and 58 written works related to the late period has been 

selected. Based on the findings of the present study, the word “Râsti” in the earlier 
centuries was generally used as a noun, infinitive, adjective and adverb, but over time, 

through the pragmaticalization, it was transferred to initial place and changes to 

discourse marker. According to Schourup (1999) and Heine’s (2013) discourse 
marker’s features, the word “Râsti” has been proved to be a discourse marker. It was 
also found that the functions that the discourse marker “Râsti” accepts in Persian 
corresponded to the contrastive function presented by Noriko O Onodera (2004)) and to 

the semantic functions presented by Tragot (1982). On the other hand, it was found that 

the word “Râsti” is consistent with the emphasizing and confirming functions presented 
by Brinton (1996). Based on the findings of this study, the discourse marker “Râsti” 
had a higher frequency in its emphasizing role. 
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 ی در زبان فارس   « ی »راست   ی نما گفتمان   ن ی تکو 

    وسف یآرام، 

 شهلا  کتا،ی یتوکل

 ایران   هادان،   سینا، شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی استادیار گروه ببان 

 ایران   ، هادان  ، سینا شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی کارشناسی ارشد ببان 

  

 
 
 

  ی ن گفتاان، اب عناصر مهه  ببها   کنندگان کپارچه ی و    کنندگان ت ی عنوان هدا به   نااها، گفتاان :  ده ی چک 
  ن یهاست. ا   ی شناس در ببان   د ی و مطالعۀ آنها اب مباحث مه  و جد   روند ی در نظام ببان به شاار م 

و فاقهد نقهر    ی بهدون معنه  یی اشاره دارد که بهه تنهها   یی ها به کلاات و گروه   ی ببان   ی واحدها 
  دهندۀ گفتارها بوده و نشهان پاره   ان ی ترابط در م   جاد ی شان در جاله معاوزً ا و نقر   ند هست  ی نحو 

حهر  ربهط هسهتند،    ا یه  د ی ق   ، ی کلاات که معاوزً اب نظر نحو   ن ی . ا اند ی رابطۀ کلام     ی وجود  
نااهها در سهط   گفتاان   ی . اب آنجا که نقر اصهل کنند ی م   فا ی را در نظام ببان ا   ی متفاوت   ی ها نقر 

اسها ،    ن ی جالات، بر هاه  ا ی گفتارها  گفتارها است نه در سط  پاره پاره   ی در توال   ی عن ی گفتاان،  
  ی د ییهو تأ   ی د یهتأک   ، ی تقهابل   ی هها نقر   ، ی بررسه  ن یه. در ا شهوند ی تقل اب نحو محسهوب م مس 

  ی تحهوّل دربمهان   ر ی سه  ی پژوهر، بررسه  ن ی رو، در ا   ن ی اند. اب ا ها مطا  نظر قرار گرفته گفتاان 
اب قرون متقدم تا قرن معاصر در کانون توجه قرار گرفتهه اسهت.    « ی است »ر   ی واژۀ فارس   ی ها نقر 
  ی اثهر نوشهتار   22متشکل اب    ی ا کره ی است، پ   ی و اسناد   اد ی بن کره ی پ   تاًی پژوهر ماه   ن ی ا   که یی ابآنجا 

  اد یهشهده اسهت. بهر بن   ده یهمربو  به دورۀ متأخر برگز   ی اثر نوشتار   58مربو  به دورۀ متقدم و  
صهورت اسه ، اسه  مصهدر،  در قرون متقدم عاوماً به  « ی پژوهر حایر، واژۀ »راست  ی ها افته ی 

  ی عنصر ببهان   ن ی ا   ، ی شدگ ی است، امّا با گذشت بمان اب رهگذر کاربرد   به کار رفته   د ی صفت و ق 
  ی ها بها مشخصهه   ی قهی تطب   ی شده است. در بررس   ل ی ناا تبد منتقل و به گفتاان   ن ی آغاب   گاه ی به جا 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/23223847
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واژۀ    ، ی ( مشهخ  شهد کهه در ببهان فارسه2013)   نهه ی ( و ها 1999اسهکوراپ )   یی ناا گفتاان 
کههه    یی ههها مشههخ  شههد کههه نقر   ن ی اچنهه. ه شههود ی ناهها محسههوب م گفتاان     یهه  « ی »راسههت 
( و  2004آنهودرا )   کواُی نورو   ی تقابل   ی ها با سب    رد، ی پذ ی م   ی در ببان فارس   « ی »راست   ی ناا گفتاان 
شهد کهه بها    مشهخ    گر، ی د   ی ( مطابقت داشته است. اب سو 1982تراگوت )   یی معنا   ی ها نقر 
پههژوهر،    ن یهها   ی ها افتههه ی دارد. بههر اسهها     ی هاسههان   نتههون ی بر   ی د ییههو تأ   ی د یههتأک   ی ههها نقر 

 .داشت   ی شتر ی بسامد ب   ی د ی در نقر تأک   « ی »راست   ی ناا گفتاان 
 
 .ی شدگ ی کاربرد   ، ی د یی تأ  ، ی د ی تأک  ، ی ناا، تقابل : گفتاان ها دواژه ی کل 

 مقدمه     1
.  افتهد ی اتفها  م    ی شهدگ ی کاربرد   ی ببهان   ر ییهتغ   نهد ی فرآ   یی ها ها در بافت اوقات در ببان   ی گاه 
خهود را اب دسهت داده و    ی ا گهزاره   ی معنا   ن، ی مع   ی در بافت   ی واحد واژگان     ی مفهوم که    ن ی بد 
  ن یهکهه ا   ی اب عناصر ببهان   ی ک ی (.  379:  2006،  )جاب   کند ی کسک م   ی تعامل    ی فراارتباط   ی معنا 

 .ناا  نام دارد سر گذاشته است، گفتاان  ت مرحله را پش 
نااهها  کهرد. گفتاان  ی معنه تهوان ی صهورت مسهتقل نا را جهدا اب مهتن و به   نااها گفتاان 

  ا یه  ی مشهخ ، ارجهاع   ی ا نامه لغت   ی متن و گفتاان هستند که معن   ان ی ابسته به جر و  ی عناصر 
را به گفتاهان    ی بلکه مفهوم   کنند، ی صد  را حال نا   ط ی و وابسته به شرا  ی ا گزاره  ی معان  ی حتّ

عنوان  و بهه   شهود ی م   ن یهی تع   ی واسطۀ اصول کاربردشناسهمشخ  به   طور که به  کنند ی ایافه م 
   شهده ی ذهن  ی ها ی اب ی و ارب  ها شه ی اند   ی گفتاان، در خدمت رمزگذار  ساب«  در سط  ابزار »متن 

 (. 10:  1396  ، ی و کوکب   ی قاسا  ، ی )داور   رد ی گ ی قرار م   نده ی گو 
  ی هها مویهوو را در ببان  ن یها  ت یّهنااهها اها چهار دهۀ گذشته دربهارۀ گفتاان   مطالعات 

در گفتاهان    ی شهار ا   ی ها مبحث مقوله   ل ی ( ذ 1983)    نسون ی بار لو   ن ی . اول دهد ی محاوره نشان م 
مویهوو مشهخ  و مسهتقل پرداخهت و اب آن په ،     یهعنوان نااها به گفتاان  ی به بررس 

(،  1996،  نتهون ی )بر   «ی کهاربرد   ی ها شهد: »نشهانه   ده یهبرگز   نااها گفتاان   ی برا   ی متفاوت   ی ها نام 
،  دهنهدگان گفتهار« )بلکاهور (، »ارتبا  1987،  گفتاهان« )شهفرن   ی (، »نشانگرها 1990)    زر ی فر 

( اب آن  1982،  )اسههکوراپ   «ی ( و »عنصههر گفتاههان 1991،  و »عامههل گفتاههان« )ردکههر (  2002
عنوان برابرنههاد آن انتخهاب شهده  به  ی فارس در ببان  ی اصطلاحات مختلف  ن، ی اند. هاچن جاله 

  فام، ن ی ناا« )آرام و مشهک (، »گفتاان 1381  رمقدم، ی )ذوقدارمقدم و دب   «ی کلام  ی ناا است؛ »نقر 
 .اند ( اب آن جاله 1396
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  فها ی ا  ی متفهاوت  ی هها بلکهه نقر  سهتند، ی نقهر ن     ی   ی در نظام ببان تنها دارا   نااها گفتاان 
  ن یهنااهها برعههده دارنهد و در ا که گفتاان  یی ها (. اب جاله نقر 379: 2006)جاب،  کنند ی م 

 .است   ی د یی و تأ   ی د ی تأک   ، ی تقابل   ی ها قرار گرفته است، نقر   ی پژوهر در کانون توجه اصل 
کهه هاهراه آن هسهتند، سهبک    ی بنهد   داد یهبا برجسهته سهاختن رو   ی ل تقاب   ی نااها گفتاان 

عنوان مثال، »منتهها«  . به رد ی قرارگ  ی که بند در تقابل و تراد با بند اول و اطلاعات قبل  شوند ی م 
 :ر ی ب   ی ها و »البته« در مثال 

 .با ه  انجام داد   شه ی منتها دو تا کارو که نا   د، ی با من صحبت کن  د ی با ( 1
 .نبود    ی غزش بود که البته بدخ تومور تو م   ه ی ( 2

و    کننهد ی م   د یهاب گفتاهان و گهاه بهر کهل آن تأک   ی بر بخر خاص  ی د ی تأک  ی نااها گفتاان 
  ی اد یهب   ت ی اها   نده ی گو   ی ان ی جهت قدرت ب   د ی تأک   ی ها برا اذعان داشت که آن  توان ی م  ن ی هاچن 

 :ر ی ب   ی ها و »آره« در مثال   گه«ی عنوان مثال، »د دارند. به 
 گه؟ ی د    ی شروو کن  ون، ی هاا ( 3
 آره؟  ، یی پ  صاحک مل  شاا (  4
را    ی اسهت کهه مخاطهک گفتهۀ و   ن یهبه دنبال ا   نده ی گو   ، ی د یی تأ   ی ناا کاربردن گفتاان به   با 

در مهورد    خواهد ی م   نده ی گو  ی عن ی بدهد؛  ی که پاسخ  ن ی ا  ا ی موافق باشد  ی با و  ی عن ی کند؛  د یی تأ 
 :ر ی عنوان مثال، »ها« در مثال ب . به رد ی بگ   ه ی د یی گفتۀ خود تأ 

 نه؟   ه، ی کاف  گه ی فکر کن  د   ( 5
کتاب متعلق بهه قهرون    22متشکل اب    ی ا کره ی شواهد موجود در پ   اد ی پژوهر، بر بن   ن ی ا   در 

شهده و   ی بررسه «ی »راسهت  ۀ واژ  ی هها و نقر  ی کتاب مربو  به قرن حایر، معان  58متقدم و 
اسهکوراپ    یی ناها گفتاان   ی ارهها ی آن، طبهق مع   ی شهدگ ی تطهوّر و کاربرد   ر ی سه  ن یهی پ  اب تب 

  ی ها واژه اثبات خواهد شد و براسها  سهب   ن ی بودن ا  ناا ان ( گفتا 2013)   نه ی ( و ها 1999) 
تراگهوت      یی معنها   ی هها (، و نقر 2004آنهودرا  )   کهواُی نور   ، ی شنا  ژاپن مطروحه توسط ببان 

  ی و کاّه  ی فهی ک   ل یه( بهه تحل 1996)   ی نتهون ی بر   ۀ دوگان   ی با استفاده اب الگو   ن ی ( و هاچن 1982) 
 .پرداخته خواهد شد   «ی »راست   ی ناا گفتاان 

 پژوهش   نۀ ی ش ی پ     2
نهدارد. بها    ی هها قهدمت چنهدان آن   ی شدگ ی کابرد   ی تحوّل و چگونگ  ر ی ناا و س گفتاان  مطالعۀ 
حهوبۀ    ن یها  ت یّهدهندۀ اها مورد صورت گرفته که نشان  ن ی در ا  ی مطالعات فراوان  ن، ی وجود ا 
 .است   ی مطالعات 
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بهه    ی بمان ه    ۀ مطالع     ی ( در  1381)   رمقدم ی ذوقدارمقدم و دب   ، ی ران ی ا   ی ها بمرۀ پژوهر   در 
»امهّا« در    ی ناها و کهاربرد نقر   ی سهی در گفتاان ببان انگل  «But» ی ناا نقر   سۀ ی و مقا   ی بررس 

هها در بمهرۀ  آن   ی که اگرچهه ههردو   اند ده ی رس   جه ی نت   ن ی اند و به ا پرداخته  ی گفتاان ببان فارس 
  ی سهط  جالهه و کاربردهها عنوان حر  ربهط در  ها به دارند، امّا کاربرد آن   ار حرو  ربط قر 

و »امهّا«    «But»  ی نااهها متفهاوت اسهت. نقر   ی کل ناا در سط  گفتاان بهه عنوان نقر ها به آن 
  کننهد، ی دو بخر اب گفتاان دزلهت م   ن ی تفاوت و تقابل ب   ی که بر وجود نوع  ی مثابۀ عناصر به 

نظرات خهود و  ه نقط   ان ی ب   ی برا   ی د ی عنوان تاه ها به بتوانند اب آن   ندگان ی که گو   شوند ی موجک م 
ها ثابهت کردنهد کهه  استفاده کنند. آن   گر ی کد ی مختلف گفتار خود اب    ی ها جدا کردن بخر   ز ی ن 

مهورد،      یهجهز در    ی و »امّا« در گفتاان ببهان فارسه  ی س ی در گفتاان ببان انگل   «But»  کاربرد 
 .موارد بر ه  منطبق هستند  ۀ ی در بق   ، ی ر ی گ نوبت  ی عن ی 

(،  1996)   نتهون ی بر   ی و بر اسها  الگهو   اد ی بن   کره ی پ   ی ش ( در پژوه 1396)   فام ن ی و مشک   آرام 
و در حهوبۀ   یهی گرا نقر  کهرد ی رو  اد ی بر بن  ، ی و کاّ  ی ف ی صورت ک را به   ی د ی تأک   ی نااها گفتاان 

در    شهتر ی نااهها ب گفتاان   ن یها   ، ی نتهون ی بر   ی اند. طبق الگو قرار داده   ی مورد بررس   ، ی کاربردشناس 
.  کنهد ی و شنونده کا  م   نده ی گو   ی روابط گفتاان   به ادامۀ   ی عن ی کاربرد دارند؛    ی نافرد ی فرانقر ب 

هها، گفتاهان  آن   ان یهشده است که در م   افت ی   ی د ی تأک   ی ناا گفتاان   17پژوهر،    ن ی ا  کرۀ ی در پ 
معتقدنهد اب    ن ی هها هاچنهدارد. آن   ی بسهامد کهاربرد را در ببهان فارسه  ن ی شتر ی ب  گه«ی »د  ی ناا 
در    وسهته ی پ   شهوران ی دارد، گو   ی اد یهب   ت یّاها   نده ی گو   ی ان ی قدرت ب  ی برا  ی د ی جاکه نقر تأک آن 
 .شترند ی ب   د ی تأک   ان ی ب   ی برا   ی و ابداع   د ی جد   ی ها وه ی ش   افتن ی  ی پ 

نه در ببهان    -آره/بله   ی گفتاان   ی ناا ( در مقالۀ »نقر 1398و عاوباده )   ی نجف آباد   ی قادر 
پهژوهر،    ن یه. در ا پردابنهد ی م   ی گفتاهان   ی نااهها نقر   ن یهابعاد مختلف ا   ی به واکاو   «ی فارس 
و    ی ( مهورد بررسه1982گانۀ تراگهوت ) سهه  ی نه بر اسا  الگو  -آره/بله  ی ن گفتاا  ی ناا نقر 
  ا یهنهه، نقهر توافهق و    -آره/بلهه   ی ا اسا ، در کارکرد گزاره  ن ی قرار گرفته است. بر ا  ل ی تحل 

  ا یه  ی ان یه)ب   ی (فرد نها ی در کهارکرد )ب   تهاًی نقر انسهجام کهلام و نها   ، ی مخالفت و در کارکرد متن 
.  کنهد ی م   فها ی طفره رفتن و حفظ شأن مخاطهک را ا  ل ی اب قب  ی کاربردشناخت  ی ها (، نقر ی ت ی ذهن 

گانۀ مهذکور تو مهاً  نه، کارکرد سهه   -آره/بله   ی رخدادها   غلک پژوهر، در ا   ن ی ا   ی ها افته ی بنا به  
تها    یی کارکردهها   ن ی که ظهور و بروب چن  کنند ی راستا، استدزل م  ن ی قابل مشاهده است. در ها 

؛ تراگهوت و  1982)تراگهوت،  یی معنها  ر یی تغ  ی ها ف ی ط  ا ی  ی شدگ ی با روند دستور  ی اد ی حد ب 
  ی هها ی ژگ ی اسهت کهه وجهود و   ن یها   العهه مط   ن یها   گهر ی د   ی ( مطابقت دارد. ادعا 2002،  داشر 
  ی گفتاهان   ی نااهها نقر   ر ی اب آنکه در تقابل با سا  ی نه و مشخصات  -آره/بله  ی ناا نقر  ی ا گزاره 
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آن را اب حهوبۀ   ی ر ی روگ ع  ند ی عبارت، فرا  ن ی ا  ی شدگ ی که قبل اب دستور  دهد ی است، نشان م 
 .است   ده ی حوبۀ دستور معتریه گز  ی دستور جاله برا 

»آخهه« در    ی گفتاهان   ی ناا نقر   یی با عنوان»ابعاد معنا   ی ( در پژوهش 1399و عاوباده )   نورا 
»آخهه« در    ی ناها گفتاان   یی ابعهاد معنها   ی به بررس   «ی شدگ ی (ذهن ن ی اب منظر )ب   ی روابط علّ  ان ی ب 
واژۀ    اد، یهبن کره ی پژوهر پ   ن ی . بر اسا  ا پردابند ی م   ی شدگ ی (ذهن ن ی اب منظر )ب   ی روابط علّ  ان ی ب 

  ن ی تر شهرفته ی در سط  جاله و گفتاان قرار گرفتهه و بهه پ   ی شدگ ی دستور   ند ی فرا   تحت »آخه«  
( و دِگانهد   1990)    تسهر ی سو   ی ن ی ب ر ی است. در واق ، مطابق پ   ده ی رس   ی شدگ ی (ذهن ن ی مراحل )ب 

    یهعنوان به  ، ی ن ی ع  ی روابط علّ ان ی عبارت علاوه بر ب  ن ی ( در موارد مشابه، ا 2012و فاگارد  ) 
عبارت  . بهه رود ی به کهار مه  ز ی ن   ی ه ی روابط توج   ا ی   ی ذهن   ی انواو روابط علّ  ان ی ب   ی ناا، برا گفتاان 

  ، ی معرفته ی ه ی انهواو روابهط تهوج  ان یهب  ی عبهارت بهرا  ن یهاب ا  ی ببان فارس   شوران ی گو   گر، ی د 
 .کنند ی استفاده م  ی و متن   ی کارگفت 
  ی ( در پهژوهر خهود تحهت عنهوان »ابعهاد کاربردشهناخت 1400هاکهاران ) و    ی رباد ی ش 
(،  1982تراگهوت )   ل یه( و تحل 1989)      ی گهرا  شنهادۀ ی پ  اد ی «، بر بن "مگر " یِگفتاان  ی ناا نقر 

و    ی »مگهر« در ببهان فارسه  ی ناها گفتاان   ی و خصائ  سرناون   یی گسترۀ معنا   ی پ  اب بررس 
و کهاربرد    ی تقابل   ی معنا   رفتن ی امروب و پذ  ی رس تا فا  واژه  ن ی ا  یی اب تحول معنا  ی دربمان  ی شرح 
  ن یههکننههد. ا   ل یههسههط  بههازتر تحل   ی کههنر گفتههار   ۀ مثابههانههد آن را به تههلاش کرده   ، ی رشههی پذ 

دو   ی دارا  تهوان ی امهروب م  ی اند که عبارات شهاملِ »مگهر« را در فارسهپژوهشگران نشان داده 
  ط ی شهرا   ن یهی و تع   ی ا گهزاره   ی ا سط  متفاوت دزلت در نظر گرفت که سط  نخست به محتو 

  ی کهنر گفتهار   ی بها افهادۀ تقابهل، بهه اجهرا   ی گهر ی صد  و کذب عبارت مهرتبط بهوده و د 
سهط  دوم، واژۀ »مگهر« نشهانگر تقابهل   ن یهدر ا  رسهاند؛ ی م  ی ار یه ی سط  مرکز    ی رمستق ی غ 

مسهتخرج اب بافهت   ی ا گهزاره  ا یه نهده ی اب کلام، انتظارات گو  گر ی د  ی ا عبارت حامل آن با پاره 
  ی گفتهار   ی هها ( کنر 1969سهرل )   شهنهادۀ ی با توجه به آنکه طبق پ   تاًی است. نها   مکالاه   ن ی ش ی پ 

  ، ی ن ی شهی پ  ط ی شهرا  ، ی ا گهزاره  ی شر  محتوا   ی عن ی (  ی تناسک )اقترائ   ۀ چهارگان   ط ی مویوو شرا 
  ی بهرا   ط ی شهرا   ن یهنشهان دهنهد کهه ا   اند ده ی هسهتند، کوشه  ی شر  صداقت، و شر  یهرور 

 .ابد ی ی م  سط  بازتر چگونه امکان طرح   ی گفتار   ی ها کنر 
تها     یی بدا ی عنوان »اب دسهتور ( در پژوهر خود تحت 1398)  فام ن ی کهن و مشک  ی نغزگو 

تحهول   ر ی سه ی بهه بررسه «ی »پ « در ببهان فارسه یِنقش  ی تحول کلاه   ر ی س   ی شدگ ی کاربرد 
معاصهر    ی تها فارسه  باستان ی اب فارس   ، ی مختلف ببان فارس   ی ها کلاه »پ « در دوره   ی ها نقر 

و هه     یی بدا ی دسهتور   ر ی تأث گذر بمان ه  تحت   ی اند که جزء »پ « ط اده اند و نشان د پرداخته 
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  یی بدا ی جهزء بها دسهتور   ن یهپهژوهر، ا   ن یهقهرار گرفتهه اسهت. براسها  ا   ی شدگ ی دستور 
و    ایهافه ر ی جزء بهه پ   ن ی ا   ل ی تبد   ی آن به اس ، راه برا   ل ی صورت کلاۀ آباد درآمده و با تبد به 

»په « موجهک   شهترِی ب  یِشدگ ی ر است. دستو  هاوار شده  ی شدگ ی وند اب رهگذر دستور شبه 
  ی شهدگ ی معاصر با کاربرد  ی در فارس  ت، ی شده است. درنها  ی کاربرد آن در مقام کلاۀ ربط علّ

 :ناا شده است به گفتاان   ل ی جزء تبد  ن ی ها، ا اب بافت   ی »پ « در بعر   ی کلاۀ ربط علّ
 ی شدگ ی کاربرد      ی شدگ ی دستور     یی بدا ی دستور 

قهرار گرفتهه اسهت. تراگهوت   ی نااهها مهورد بررسهگفتاان  ز یهن   ی ران ی ا ر ی غ   ی ها پژوهر   در 
کهه در    دههد ی ارائه م   ی شدگ ی دستور   ند ی اب فرا   ی کاربردشناخت   -ی شناخت ی معن   ی ( چارچوب 1982) 

  ی و »معنها   «ی متنه  ی »معنها   «، ی ا گزاره   ی اند: »معنا شده   ز ی اب ه  متاا   یی معنا -ی آن، سه عنصر نقش 
هسهتند    ی صد  و عناصر   ط ی بر شرا   ی روابط مبتن   ی منشأ اصل   ی ا ه او، عناصر گزار  ۀ . به گفت «ی ان ی ب 

گفتاهان      ی خلق    ی برا   ی مناب  ببان   ، ی . عنصر متن سابند ی را ماکن م   «ی ز ی که سخن گفتن »اب چ 
  ر ی گونهاگون و عناصهر په  ی چهون اتصهالگرها   ی و مشتال بر عناصهر   رد ی گ ی منسج  را در برم 

  ان یهب   ی ببهان بهرا     یهاست که    ی شامل منابع   ی ان ی تاً، عنصر ب ی است. نها   ی و پ  ارجاع   ی ارجاع 
  ی کلامه  ت یهدر موقع   ن ی مشهارک   گهر ی به مویوو سخن، متن و د   نده ی گو   ی ها ر ی ها و گرا نگرش 
آن، نشهان    ی شهدگ ی و دستور  while یی ( در بحث اب تحول معنا 1982دارد. تراگوت )   ار ی در اخت 

( بهه »در  ی ا گهزاره   ی )معنها باستان    ی س ی عنصر اب »در آن بمان که« در انگل   ن ی ا   ی که معنا  دهد ی م 
(  ی ان یهو ب   ی »اگرچه« )واجد کهارکرد متنه  ی ( و سپ  به معنا ی متن   ی )معنا   انه ی م   ی س ی در انگل   «ی ط 

  یی »اگرچهه«، اساسهاً معنها   یِرش ی پذ   ی تراگوت، معنا   ۀ گفت است. به   افته ی امروب تحول    ی س ی در انگل 
وصهف، او تحهول عناصهر در    ن ی . با ا کند ی م   ان ی را به گزاره ب   نده ی گو   کرد ی است؛ چراکه رو   ی ان ی ب 

 :داند ی م  ر ی ب  ر ی در مس   ی را عادتاً تحول   ی شدگ ی دستور   ر ی مس 
 «ی ان ی ب   ی معنا »   >( ی متن   ی )معنا    >  ی ا گزاره   ی معنا 
اسهت.    ادشهده ی   ۀ بهودن مرحله  ی راجبهار ی غ   ۀ ( نشان >شده در باز، کاانه )     ی ترس   ر ی مس   در 

 .داند ی م  شتر ی ب   شدنِی و ذهن   ی شخص   رِی حرکت را حرکت در مس   ن ی ( ا 1982تراگوت ) 
(  1989)     ی گهرا   کرد ی نااها، رو به کاربرد گفتاان   ز ی برانگ مه  و بحث   ی کردها ی اب رو   ی ک ی 

  ی و در خهدمت کهنر گفتهار  ی مفهوم ترهان قهرارداد  ل ی نااها را ذ گفتاان  ی است که برخ 
اب جههت مشهارکت آن     ی . بحث گرا کند ی م  ن یی تب  ی مرکز  ر ی غ   ی کنر گفتار   ا ی سط  بازتر  

 .است   ت ی حائز اها   ی ر گفتا   ی ها کنر   یۀ ر نظ   شبرد ی در پ 
و    ی شهدگ ی : دستور ی سهی در انگل   ی کاربرد   ی ها با عنوان »نشانه   ی ( در پژوهش 1996)   نتون ی بر 

  ، ی نااهها ذکهر کهرده اسهت. بهه بعه  و گفتاان  ی نام بهرا  ست ی اب ب  ر ی ب  «، ی گفتاان  ی کاربردها 
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را بهرآورده    یی و معنها   ی ختار انتظهارات سها   د ی با   روند، ی ناا به کار م که با عنوان گفتاان  ی عبارات 
هها را بهه دو گهروه  ( استفاده کرده و آن 1979و    1970)    ی د ی گانۀ هل دو فرانقر سه   اب   ی کنند. و 

  ی نااهها را ابهزار گفتاان   ، ی نهافرد ی اب منظهر فهرانقر ب   ی کرده است. و     ی تقس    ی نافرد ی و ب    ی متن 
فهرانقر،    ن یه. در ا انهد د ی و شهنونده م   نهده ی گو   ن ی به  ی و تهداوم روابهط گفتاهان   ی برقهرار   ی برا 

و شنونده در گفتاهان و بهه عبهارت    نده ی گو   ی ها ارتبا  و نقر   ی اجتااع   ت یّنااها به ماه گفتاان 
  ان یهب   ی فهرانقر بهرا   ن یهنااها در ا گفتاان   ن ی معتقد است که ا   ی تر، به بافت اشاره دارند. و ساده 
بهه    ی گذار صهحه   اب گفتاهان، پاسهد و   ی بر بخر خاص   د ی ادب، تأک   ت ی رعا   ، ی نظر، هاکار نقطه 
نااهها بهه رابطهۀ  بهاور اسهت کهه گفتاان   ن یهبهر ا   نتهون ی بر   ، ی متن   فرانقر . اب منظر  روند ی کار م 
 .کنند ی بعد و قبل اشاره م   ی ها گزارۀ حایر و گزاره   ن ی و انسجام ب   ی ا ره ی بنج 

نااهها، در کهاربرد  بهاور هسهتند کهه گفتاان  ن یه( بهر ا 2011)   یهی ماننهد ر  ی پژوهشگران 
اظههار    ی مبنها   ا یه ها نهه ی بلکه بم  دهند، ی را نشان نا  رو ی و پ  ی بند اصل  ن ی ب  یِعلّرابطۀ  ، ی ه ی توج 
 .کنند ی عال م   ی حر  ربط کاربردشناخت    ی عنوان  و لذا، به   کنند ی م  ان ی را ب   نده ی گو 

و   ی شهدگ ی کاربرد  ی نهدها ی کهه بها فرآ  دارد ی اظهار م   ی خ ی تار   ی ا ( در مطالعه 2013)   نه ی ها 
گفهت   تهوان ی نا  ی عنهی نااهها را مهورد مطالعهه قهرار داد؛ گفتاان  تهوان ی نا   ، ی شدگ ی دستور 
خهود را    ی ها نقر     ی هر   را ی هستند، ب   ی شدگ ی کاربرد   ا ی   ی شدگ ی نااها حاصل دستور گفتاان 

نااهها را اب منظهر  مطالعهه، گفتاان   ن ی در ا   ی . و ست ی مشخ  ن  ند ی فرا دو  ن ی ا  ن ی دارد و مرب ب 
کهه در آن،   دانهد ی م  ی نهد ی را فرا  نهد ی فرا  ن یها  ی . و دههد ی قرار م  ی دستور گفتاان مورد بررس 

و بهه   شهوند ی ها، عبارات و بندها اب حدود دستور جاله خهارج م مانند واژه   ی ببان   ی واحدها 
  ی آن ربطه  ی ا گهزاره   ی بهه معنها   ی واحد ببهان   ی جه، معنا ی . در نت وندند ی پ ی گفتاان م   ی سابمانده 

 .گفتاان ارتبا  دارد   ت یّندارد، بلکه به موقع 

 ی چارچوب نظر    3
کهرد و    ف یهتعر   توان ی نا   ق ی صورت دق ها را به که آن     ی خور ی برم   ی ها به موارد در ببان   ی ه گا 

  ف یهناها نهام دارد. تعر هها، گفتاان مهوارد در ببان   ن یهاب ا   ی کهی قهرار داد؛    ی در طبقۀ مشخص 
اب   ف ی تعهار  ی نااها تا به حال ارائهه نشهده اسهت، بلکهه تاهام اب گفتاان   ی ا گانه ی مشخ  و  

  ی توافهق نظهر  چ ی هه ز یهانتخهاب شهده ن  ی بر سر اسام  ی متفاوتند؛ حت   گر ی کد ی   ا نااها ب گفتاان 
 ( 1395  فام، ن ی وجود ندارد )مشک 

  ی نااهها بهه لحها  دسهتور برخهوردار اسهت؛ گفتاان  یی باز  ت یّنااها اب اها گفتاان   مطالعۀ 
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د،  و نهه بائه  انهد ی ار ی نهه اخت   ی هستند؛ امّا به لحا  کاربردشناخت   ی ته   یی و به لحا  معنا   ی ار ی اخت 
؛  107:  1977،  )بههراون   کننههد ی م   فهها ی را در گفتاههان ا   ی متفههاوت   ی کابردشههناخت   ی ههها بلکههه نقر 

کلام بهه لحها      ، ی نااها را اب کلام حذ  کن (. اگر گفتاان 2:  1987،  و ارمان   1979،    ی اسوارتو 
گسهتاخانه و    ی و گهاه   ربط ی به  ، ی رفن ی غ   ، ی ع ی رطب ی غ   ی عنوان کلام قابل قبول است، امّا به   ی دستور 

  ف یهتکل   نهده ی گو   ی درک و بهرا   رقابهل ی شهنونده غ   ی برا   ی کلام  ن ی . چن شود ی م  ی تلق  وستانه رد ی غ 
اسهت    ن ی ا   رماکن ی غ   ف ی (. منظور اب تکل 352:  1985،  و استنستورم     ی اسوارتو است )   رماکن ی غ 

گفتاهان بها اشهکال مواجهه    ط، ی شهرا   ن یه. در ا سهت ی ن   ر ی پهذ عناصر، امکان   ن ی اب ا   ی که کلام عار 
 (. 390:  1990  زر، ی )فر   د ی آ ی در ه  شکسته به وجود م   ی گفتاان   ی عن ی   شود؛ ی م 

 
 
 
 
 :  ی ر ی گ ی را در نظر م   ر ی مثال ب   ، ی نظر   کرد ی رو   ن ی ا   ن یی تب   ی برا 

6. Train companies offer discount to students. By the way, have you booked 

your ticket? (Urgelles-coll, 2010: 23). 

 ( د؟ ی ا ربرو کرده  ط ی شاا بل   ، ی راست   دهند، ی م   ف ی ف آموبان تخ قطار به دانر   ی ها شرکت ) 
مویهوو،    ر ییه( نقهر تغ «ی »راسهت   ی به معنه) «By the way» ی ناا ناونۀ فو ، گفتاان   در 

ناها اب گفتاهان،  گفتاان   ن ی را در گفتاان بر عهده دارد. با حذ  ا  د ی مویوو جد  ی معرف  ی عن ی 
  جهه، ی وو وجهود نهدارد. درنت مویه  ر ییهتغ   ی بهرا   ی ابهزار   گر ی امّا د   شود؛ ی نا   ی ردستور ی کلام غ 
کنهار    رمهرتبط ی دو گهزارۀ غ   ط، ی شهرا   ن یه. در ا د یهآ ی به وجود م   ربط ی و ب   درک رقابل ی غ   ی کلام 
 .رند ی گ ی قرار م   گر ی کد ی 

(  1989)      ی کهه گهرا  ی هستند که به اصهل چههارم اصهول هاکهار  ی ابزار  نااها گفتاان 
 :قرارند  ن ی اب ا   ی کرده است، تعلق دارند. اصول هاکار   ی معرف 
 .باشد     ی صح   تان ی ها گفته   د ی کن   ی : سع ت ی ف ی ک اصل  (1
 .د ی دهنده ساب اطلاو   اب ی : کلام خود را تا حد موردن ت یّاصل کا  (2
 .د ی اصل ارتبا : مرتبط با مویوو مورد بحث صحبت کن  (3
  یی اب دوپهلهو  د؛ ییهبا ابهام سخن نگو  د؛ ی و روشن صحبت کن    ی : صر  ان ی ب  وۀ ی اصل ش  (4
 .( 26-27:  1989   ، ی )گرا   د ی حبت کن منظ  ص   د؛ ی مختصر صحبت کن   د؛ ی اجتناب کن  ی معن 

اصهل چههارم، قهرار    ی عنهی   ان، ی ب   وۀ ی نااها در بمرۀ اصل ش که گفته شد، گفتاان   طور هاان 
 .کنند ی اب ابهام م   ی نااها کلام را منظ  و خال گفتاان  را ی ب   رند؛ ی گ ی م 

 نما گفتما 

 به لحاظ معنایی: تهی 

 به لحاظ دستونی: ،ختیانی 
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 روش پژوهش     4
اثهر    22کل اب متشه ی ا کهره ی اسهت، پ  ی و اسهناد  اد یهبن کره ی پ  تهاًی پهژوهر ماه  ن ی ا  که یی ابآنجا 
شهده   ده یهمربهو  بهه دورۀ متهأخر برگز  ی اثر نوشهتار  58مربو  به دورۀ متقدم و   ی نوشتار 

پهژوهر،   ن یهشهد. در ا  افهت ی  «ی مورد واژۀ »راست  190تعداد    ، ی مورد بررس   کرۀ ی است. در پ 
. بهر  رد ی گ ی ( ملاک قرار م 1999( و اسکوراپ ) 2013)  نه ی ها  یی ناا گفتاان    ی تشخ  ی ارها ی مع 
جهزء     یه( 2، ی ( اسهتقلال نحهو 1ناا عبارتند اب: گفتاان    ی تشخ   ی ارها ی ، مع اسا    ن ی ها 

  ر ی ( عدم تهأث 7بودن     ی ار ی ( اخت 6،  ( ارتبا  5،  ی ( چندمقولگ 4،  ی روال   ی ( معنا 3بودن،    ی واژگان 
 . ن ی آغاب   گاه ی ( جا 8گزاره     ی بر محتوا 

  ی تقههابل   ی ههها (، نقر 2004آنههودرا )   کههواُی نور   ی تقههابل   ی ها براسهها  سههب    ن، ی هاچنهه
تقابهل  -2،  ی تقابهل ارجهاع -1هها عبارتنهد اب:  نقر   ن یهخواههد شهد. ا   ی بررسه  یی ناا گفتاان 
(، بهه  1996)   ی نتهون ی بر   ی طبق الگهو   ن، ی تقابل. هاچن   ی ها کنر -4،  ی تقابل نقش -3،  ی استنتاج 
 .شود ی پرداخته م   ی د یی تأ   و   ی د ی تأک   ی نااها گفتاان   ی بررس 

 ل ی بحث و تحل     5
صورت اس ، اس  مصهدر و  واژه در قرون مختلف به   ن ی مشخ  شد که ا   ه ی اول   ی ها ی ا بررس ب 
  «ی واژۀ »راسهت   ، ی شهدگ ی اب قرن هشت  به بعهد، اب رهگهذر کاربرد   ی به کار رفته است، ول   د ی ق 
طبهق    توانهد ی کلاۀ ربهط م  ن ی گفتار به کار رفته است. ا دو پاره  ونددهندۀ ی عنوان کلاۀ ربط پ به 

عنوان  انهد، بهه کرده   ان یهنااها ب گفتاان   ی ( برا 1999( و اسکوراپ ) 2013)   نه ی ها که    ی مشخصات 
  ار یهمع   ی در ببهان فارسه  «ی »راست   ی ناا پژوهر، گفتاان   ن ی شود. براسا  ا   رفته ی ناا پذ گفتاان 

  ی د یهتأک   ، ی تقهابل   ی نااها عنوان گفتاان برخوردار است و کاربرد آن به  ی اد ی معاصر اب بسامد ب 
 . در ادامه،  د ی د مشاهده گر   ی د یی و تأ 

 « ی »راست   ی نما گفتمان   ی درزمان  ی بررس    5-1
  ی در ببهان فارسه  ی عنصهر ببهان   ن یها   ی کاربردها   ی به بررس     ی پژوهر، به تفک   کرۀ ی پ   اد ی بن   بر 
 .  ی پرداب ی م 

 عنوان اسم به   « ی راست »     5-1-1
.  رود ی در جالهه بهه کهار مه  ت یهو واقع   قهت ی حق   ، ی درست   ی عنوان اس  باشد، به معن به   «ی »راست   اگر 
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در نظهر    ی بعهد   رات یی تغ   ی هاان منب  برا   ا ی عنصر    ن ی ا   ۀ ی اول   ی معنا   توان ی واژه را م   ن ی ا   ی کاربرد اسا 
  ون عنوان اسه ، در قهر بهه   «ی پژوهر، بسامد و وقوو واژۀ »راست   ن ی ا   ی موردبررس   کرۀ ی گرفت. در پ 
 .شود ی م   افت ی   ی کاربرد در متون قرن حایر به نسبت کاتر   ن ی ا   ی بازست، ول   ار ی متقدم بس 
 :عنوان اس  به کار رفته است به   «ی واژۀ »راست  ر، ی ب   ی ها ناونه   در 
 (. 68عطار:    ر، ی الط باشد مرا )منطق   ی تا خواست    ی من ک  باشد مرا   ی نه راست   ی نه کژ ( 7
  ن  یهنب   ی تهن راسهت   ن یهو گفت: اگهر عاهر مهن چنهدان بهود کهه عاهر نهوح، مهن اب ( 8
 .( 492عطار:    اء، ی ازول )تذکره 
ت، امهّا هرچهه باشهد اب  به قل  دوس   ا ی من به دست دشان نوشته شده   د ی تار  دان  ی نا ( 9
 (. 3:  ی محاد حجاب  ، ی است )فات  روم   ی عار   ی راست 

 عنوان اسم مصدر به   « ی راست »     5-1-2
  ن یها   کهرۀ ی واژه در پ   ن یهعنوان اسه  مصهدر بهه کهار رود. ا به   تواند ی م   ن ی هاچن   «ی »راست   واژۀ 

عنوان اسه  مصهدر در  شده اسهت، امهّا بهه   افت ی پژوهر در قرون متقدم در مقام اس  مصدر  
 :عنوان اس  مصدر به کار رفته است واژه به   ن ی ا  ر، ی ب   ی ها نشد. در ناونه   افت ی رن حایر ق 

  ی راست  ن ی چون ا  د، ی و متابعت من کن  د ی به من بگرو   ، ی که رسول خدا     ی گو ی من ها (  10
 (. 335  ، یی سنا   ک، ی )مکات   د ی دان   ن ی و من را مصد  و ام   د ی اب من شنو 

جهام ، خواجهه عبدالهه    ل ی )رسا   ست ی ار کردن ستّ  ی راست   ست، ی کردن جاسوس   شه ی اند (  11
 (. 25  ، ی انصار 
با صفت »راست« سهاخته شهده    «ی -پسوند »   ک ی اب ترک   «ی فو ، واژۀ »راست  ی ها ناونه  در 

 .ند ی گو ی حاصل مصدر م   ا ی است که به آن اس  مصدر  

 د ی عنوان ق به   « ی راست »     5-1-3
د باز و در قهرن حایهر  در متون متقدم با بسام   «ی پژوهر، واژۀ »راست   ن ی ا   ی ها افته ی اسا     بر 

در متهون    شهتر ی نقهر ب   ن یهدر ا   «ی مشاهده شده اسهت. »راسهت   ی د ی با بسامد اندک در نقر ق 
 :شده است   دار ی منظوم پد 
 (. 110:  د ی سع   ی اب   د ی مقامات ش   ی ف   د، ی کن  )اسرارالتوح   ت ی حکا   ی و آنچه رفته بود، به راست (  12
 .شده است   ان ی کردن« ب   ت ی »حکا   فعل   ف ی جهت توص   د ی عنوان ق به  « ی فو ، واژۀ »راست   ۀ ناون   در 
محاهد    د ی سر بلفر مرا گفتا فروپوش )گلشن راب، ش  گفت  دوش   ی ب قدش راست ( 13
 (. 37:  ی شبستر 
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  ف ی داشته باشد کهه طهرب توصه  ی د ی نقر ق   تواند ی ه  م   «ی واژۀ »راست   ، ی ناونۀ شعر   ن ی ا   در 
ن هشهت  در متهون  ناا عال کنهد کهه اب قهر صورت گفتاان به   تواند ی و ه  م   کند ی م   ان ی »قد« را ب 

قهد    ف ی کهه بهر توصه  د ی نام   ی د ی تأک   ی ناا آن را گفتاان   توان ی ناونه، م   ن ی شده است. در ا   ان ی ناا 
 .دارد   د ی تأک 

 نما عنوان گفتمان به   « ی راست »     5-1-4
در قرن هفت  بها    «ی پژوهر، واژۀ »راست   ن ی ا   کرۀ ی مطرح شد، در پ   ن ی ش ی در قسات پ   طورکه هاان 
  ن ی آغهاب   گاه ی به جا   ، ی شدگ ی با پشت سر گذاشتن مرحلۀ کاربرد به کار رفته است، و    ی د ی نقر ق 

متعاقهک    ی هها نقر تا قرن   ن ی ناا ظاهر شده است. ا منتقل شده و در قرن هشت  در مقام گفتاان 
در متهون دورۀ    ، ی د ی خصوف در نقر تأک به   ، یی ناا مختلف گفتاان   ی ها و در نقر   ته تداوم داش 

  ی ارهها ی بها مع   توان ی ناا را م عنوان گفتاان به   «ی »راست   . انتساب واژۀ شود ی م   افت ی معاصر به وفور  
 :( به اثبات رساند 1999( و اسکوراپ ) 2013)   نه ی ها   یی ناا گفتاان 
 .بخونر   ؟ ی انشاتو نوشت     ی ابراه   ، ی راست ( 14

 (. 3  ، ی ز ی آقا! )بنگ انشا، رسول پرو   چش ، 
  «ی سهت اثبهات »را  ی را بهرا  ر ی گانۀ ب هشت   ی ارها ی پژوهر، مع   ی اسا  چهارچوب نظر   بر 

 :به کار برد   توان ی ناا م عنوان گفتاان به 
  ی ناها بهه لحها  نحهو است کهه گفتاان   ن ی ا   ی : منظور اب استقلال نحو ی استقلال نحو   ( 1

،  گفتاهان دارد )گهول  و گهونتنر   ی بها سهاختار نحهو   ی رابطۀ سست   ی عن ی .  کند ی مستقل عال م 
1999  :63-59 .) 
در    ی واحهد واژگهان     یهصهورت  ناها به مفههوم کهه گفتاان   ن ی : بد ی جزء واژگان    ی  ( 2

  .د ی آ ی به حساب م   شوران ی گو  ی واژگان ذهن 
و    ی فرامتنه  ی روال دارد. درواقه ، معنها   ا ی   ی کاربردشناخت   ی واژه معنا   ن ی : ا ی روال   ی معنا   ( 3

 .ی دارد، نه قاموس   ی فراارتباط 
  ز یهخود را ن   ی نقر نحو   ، یی ناا نقر گفتاان   ی فا ی نااها علاوه بر ا : گفتاان ی چندمقولگ   ( 4
  .حفظ کرده است  ز ی خود را ن   ی د ی در قرن حایر نقر ق   «ی . واژۀ »راست کنند ی م   حفظ 
. بهه  روند ی گفتاان به کار م   ی اجزا   ر ی ربط دادن گفتاان با سا   ی نااها برا ارتبا : گفتاان   ( 5

گزارۀ ماقبل خهود ربهط    ا ی   ی نااها گزارۀ گفتاان حایر را به گفتاان قبل گفتاان   گر، ی عبارت د 
را کهه بهه هاهراه آن    ی گفتار پاره   «ی (. در ناونه فو ، واژۀ »راست 186: 1996 زر، ی )فر  دهند ی م 
  .دهد ی ربط م   ی گفتار قبل به پاره   ت، اس 
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در    ی هها خللهاند. اوّل، با حذ  آن نااها قابل حذ  بودن: اب دو منظر گفتاان  ی ار ی اخت  ( 6
(.  22:  1988  زر، یه)فر   شهود ی نا   ی ردسهتور ی جاله غ   ی عن ی  د، ی آ ی نا  د ی بودن جاله پد  ی دستور 

. امهّا گفتاهان  د آیه¬ ی در مفهوم گفتاان به وجهود ناه  ی خلل   ، ی عناصر ببان  ن ی دوم، با حذ  ا 
حهذ  کهرد و    تهوان ی م   ز یهرا ن   «ی . در ناونهۀ مهوردنظر، واژۀ »راسهت ارد را نهد   ه ی صراحت اول 

 .شود ی وارد نا  ی خلل  ز ی و در مفهوم گفتاان ن   شود ی نا   ی ردستور ی گفتاان موردنظر غ 
صاد  است؛ منظهور   «ی در مورد واژۀ »راست  ز ی ن  ار ی مع  ن ی گزاره: ا  ی محتوا بر  ر ی عدم تأث   ( 7

 .ندارد   ی ر ی صد  و کذب گفتاان تأث   ط ی شرا  ا ی   ی ا گزاره   ی ناا در محتوا است که گفتاان  ن ی ا 
چهون در    سهت، ی گفتاهان ن  ا یهجاله  ی ابتدا  ن، ی آغاب  گاه ی : منظور اب جا ن ی آغاب  گاه ی جا  ( 8
  ا یهجالهه    ی بلکهه قبهل اب عناصهر اصهل   شهوند، ی ظاهر م  ز ی ن  ی ان ی م  گاه ی موارد، در جا  ی ار ی بس 

 .کنند   ت ی درست هدا   ر ی تا گفتاان را در مس   شوند ی فاعل ظاهر م   ا ی گفتاان مثل فعل 
  د ی پاسهد رسه  ن یهگرفت و به ا  جه ی نت  توان ی شد، م  ی که معرف  یی ارها ی با توجّه به مع  اکنون 

 .کند ی ناا در گفتاان عال م عنوان گفتاان به   «ی که واژۀ »راست 

 ی تقابل   ی نما عنوان گفتمان به   « ی راست »     5-1-5
ناها  کهه گفتاان   ی گفتار که مفهوم پاره   دهد ی نشان م   ی تقابل   ی ناا (، گفتاان 1996)   زر ی فر   دۀ ی عق   به 

شهنا   مهورد، ببان   ن ی بعد اب خود در تراد و تقابل است. در ا   ا ی گفتار قبل  را هاراه دارد، با پاره 
 :که عبارتند اب   کند ی م   ی معرف   ی هار سب  تقابل (، چ 2004آنودرا )   کواُی نور   ، ی ژاپن 

 ی تقابل   ی ها کنر .  4  ؛ ی تقابل نقش .  3  ؛ ی تقابل استنتاج .  2  ؛ ی تقابل ارجاع   . 1
و    ی متنه،  ی شگان ی ( )اند 1982تراگوت )   یی معنا  ی ها با نقر  توانند ی م  ی تقابل  ی ها سب   ن ی ا 

 .مطابقت داشته باشند (  ی ان ی ب 
گفتهار  بهه پاره   ی صورت تقهابل ناا هاراه دارد، به ن که گفتاا   ی گفتار : پاره ی تقابل ارجاع   ( 1
 .شود ی ارجاو داده م   ی قبل 

  ی بهه شهکل تقهابل  توانهد ی ناا به هاراه دارد، م که گفتاان   ی گفتار : پاره ی تقابل استنتاج   ( 2
 .به دست آمده است   ی گفتار قبل باشد که اب پاره   ی ا جه ی نت 

در واقه     ها ده ی ا   ن ی ب   ی . ارتبا  نقش ود ش ی م   جاد ی دو نقر گفتاان تقابل ا   ن ی : ب ی تقابل نقش   ( 3
 .کنند ی م   جاد ی و در ارتبا  با کل متن ا   گر ی کد ی در ارتبا  با    ها ده ی است که ا   یی ها شامل نقر 

قصهد و   ا یهههد   ا یه زه یههها، انگ کهه در آن  اند ی سهاخت  ی ها : کنر ی تقابل   ی ها کنر   ( 4
ه شهنونده. حهال،  باشد، چ  نده ی کنر شود؛ چه کنر گو    ی در گفتاان باعث انجام  ی منظور 
 .شود ی م   جاد ی ا   ی تقابل   ی ها باشند، کنر   گر ی کد ی ها در تقابل با  کنر  ن ی اگر ا 
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( را داشهته  ی و استنتاج   ی )ارجاع   ی دو نقر تقابل   ی (، اگر گفتاان 1982تراگوت )  دگاه ی د  اب 
و   ها ده یها  ن ی ب  یی روابط معنا  ان ی ب  ی شگان ی است. نقر اند  ی شگان ی اند  یی نقر معنا  ی باشد، دارا 

ارتبها    ی عن ی  ، ی صورت نقر متن  ن ی باشد، در ا  ی تقابل نقش  ی است و اگر گفتاان دارا ه گزاره 
اگهر در گفتاهان    ت یهو درنها  شهود ی م  ان یهب  افتهد، ی درون خود متن اتفها  م  در که  ی ا ی نقش 
  ی ان یهخواههد بهود و توسهط نقهر ب   ی ان یهنقهر ب   ی وجود داشته باشد، دارا   ی تقابل   ی ها کنر 
  شهود ی در مکالاه نشان داده م  ندگان ی گو  ی عاطف  ی ر ی درگ چون ادب، گرفتن نوبت و   ی موارد 
 .( 23:  1392 ، یی )ریا 

عنوان  فهو  را دارا باشهد، بهه   ی هها اب نقر   ی کهی اب    ر ی به  ا ی   ی ک ی   یی ناا اگر گفتاان   حال، 
 .شناخته خواهد شد   ی تقابل   ی ناا گفتاان 

درا  آنهو   کهواُی نور   ی و در چهارچوب نظهر   ی در مفهوم تقابل  تواند ی م  «ی »راست  ی ناا گفتاان 
عنوان  ( بههه 1982تراگههوت )   یی معنها   ی ههها و نقر   ی و   ی تقههابل   ی ها ( مطهابق بهها سهب  2004) 

 :عنوان مثال عال کند. به   ی تقابل   ی ناا گفتاان 
و در آخر عاهر    دادند ی اب دست م   ی واه   ال ی خود را به خ   یی که دارا   ی به نظر او، کسان (  16

  د ی سهع   ، ی باشهند )خانهۀ پهدر   ه وانهی د   ی راست   ی ست ی با ی م   ساختند، ی رنج سفر را بر خود آسان م 
 (. 2:  ی س ی نف 

گفتهار  باشند« به پاره   وانه ی گفتار »د پاره   شود ی سبک م   «ی »راست   ی ناا ناونۀ فو ، گفتاان   در 
 .ارجاو داده شود   ساختند«، ی که رنج سفر را بر خود آسان م   ی »کسان   ی عن ی   ی قبل 

  ی عاله  جهۀ ی نت   توانهد ی را به هاهراه دارد، م   «ی »راست   ی ناا که گفتاان   ی گفتار پاره   ن، ی هاچن 
  کهواُی نور   ی دو سهب  تقهابل  نجا ی در ا  ن، ی گفتار گذشته اتفا  افتاده است. بنابرا باشد که در پاره 
تراگهوت، در   یی طبق نقهر معنها  ت، ی و درنها  وندد ی پ ی ( به وقوو م ی استنتاج  ، ی آنودرا )ارجاع 

دو    ن ی به  ی خاصه  یی است که رابطۀ معنا   ن ی آن ا   ل ی . دل کند ی صد  م   ی شگان ی نقر اند   رد مو   ن ی ا 
 .شده است   جاد ی گزاره ا 
  کهواُی نور   ی تقابهل نقشه  توان ی گفتاان، م     ی در    «ی »راست   ی ناا صورت حرور گفتاان   در 

 :عنوان مثال در آن مشاهده کرد. به  ز ی آنودرا را ن 
تهو    ؟ ی دانهی نا   ی با تعجک گفت: راست   ند؟ ی گو ی چه م   نها ی ا   دم ی پرس   ق  ی اب رف   ار ی اخت ی ب (  17

 .( 3:  ی ، محاد حجاب کلاه   ن ی ر ی ! )ش ی که اهل دل 
تراگهوت اتفها  افتهاده   ی متنه یی آنودرا با نقر معنها  کواُی نور  ی ناونۀ فو ، تقابل نقش  در 

 .»ندانستن« در تقابل است   ی است. نقر مثبت »اهل دل بودن« با نقر منف 
شرکت کند و نقر کهنر    ز ی ن   ی کنش   ی نااها در گفتاان   تواند ی م   «ی »راست   ی ناا گفتاان   امّا 
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  یی معنها   ی هها رخ دههد، طبهق نقر   ی تقابهل کنشه  ی شد. حال، اگر در گفتاهان داشته با   ی تقابل 
 :عنوان مثال خواهد داشت. به  ی ان ی تراگوت، نقر ب 

 .د ی خر   رم ی دوست ، م   ی دختر: فردا دعوت شدم به مهاان ( 18
  .  ی ش ی م     ی به کنکور نزد    ی ک  ک  دار   ی : عه، راست مادر 
در انتظهار داشهت، درسهت بهرعک   که دختر اب ما   ی العال ناونۀ فو ، کنر و عک    در 

بهوده اسهت،    ی و مهاهان   د یهدختر که رفهتن بهه خر   شنهاد ی اب پ   ی عن ی شده است؛    دار ی انتظار پد 
  ی صهرفاً بهرا  ی سهت ی دختهر بهرخلا  انتظهارش با   گر، ی د   ان ی استقبال معکو  شده است. به ب 

 .کنکور بخواند 

 ی د ی تأک   ی نما عنوان گفتمان به   « ی راست »     5-1-6
اب    د یهاسهت. تأک   د یهتأک  ان یهبهه عههده دارد، ب  «ی که کلاه ربط »راست  یی ها اب نقر  گر ی د  ی ک ی 
(  1979و    1970)   ی د یهگانۀ هل اب دو فرانقر سه   نتون ی ( است. بر 1996)   ی نتون ی بر   ی ها زنقر ی ر 

 کهرده     ی تقسه  ر یهب   ی بهه شهرح الگهو  ی نهافرد ی و ب  ی ها را به دو گروه متنهاستفاده کرده و آن 
 :است 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 1۹۹6)   ی نتون ی بر   ی : الگو 1  نمودار 
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مؤکهداً    نهده ی گو   ان یهدر گفتاان، قهدرت ب   «ی مورد، با استفاده واژۀ »راست   ن ی . در ا کند ی م   د ی تأک 
  کهل   ا یهبا حرور در گفتاان، بهر بخهر خهاف    ی فارس   ی ناا گفتاان   ن ی . ا شود ی نشان داده م 
بهه    «ی راسهت و »به   «ی راست   ی صورت »راست به   ، ی د ی کند و غالباً در جالات تأک ی م  د ی گفتاان تأک 

واژه نقهر    ن یها   یی ناها نقهر گفتاان   ن ی شهتر ی پهژوهر، ب   ن یها   ۀ کر ی پ   ی . در بررس رود ی کار م 
 .است   ی د ی تأک 

  ی کهه سهر بانوهها   دان  ی مه  طهور ن ی ها   ی وله   ، ی لباسر بهتر است بگذر  ف ی اب توص ( 19
وجک خورد رفته بود، چنان بهاد کهرده بهود کهه      ی قدر  ب  شسته بودند به  شلوارش که اب 

کهرده اسهت    ی کر رفته و در آنجا مخف   یی تصوّر کردم دو ر   هندوانه اب جا   ی راست   ی راست 
 .( 4)کباب غاب، جاالزاده:  

در جاله، کهنه بودن لبا  بهزرگ و    «ی راست   ی »راست   ی ناا گفتاان   ی ر ی با به کارگ   نجا، ی ا   در 
 .شده است   د ی ه داده شده و بر آن تأک مه  جلو 
  د یههاموب ی روبگههار ب   گانههه ی     ی هاگههان را واجههک اسههت کههه وفهها اب آن حکهه  ی راسههت (  20
 .( 196:  ی باکان   د ی ازشرا ، عب )اخلا  
)و در    شهود ی صهحبت م     ی حکه  ی است که راج  به وفها  ی جالۀ باز که ادامۀ جالات  در 

.  شهود ی م   د یهتأک     ی بر آموختن وفا اب حک بودن متن آورده نشده است(،  ی طوزن  ل ی به دل  نجا ی ا 
و   ی دارد کهه یهرور  د یهتأک  اهان ی بهه عههد حک  ی بر وفا  «ی »راست  ی ناا گفتاان  گر، ی د  ان ی به ب 

 .واجک است انجام شود 

 ی د یی تأ   ی نما عنوان گفتمان به   « ی راست »     5-1-7
ر  بر گفتاان اسهت. نقه  د یی برعهده دارد، نشان دادن تأ   «ی »راست   ی ناا که گفتاان   ی گر ی د   نقر 
  ی نهافرد ی است که اب آن در فهرانقر ب  ی نتون ی بر  ی نافرد ی فرانقر ب  ی ها زنقر ی اب ر  ی ک ی  ی د یی تأ 
  .نام برده شده است   ی گذار صحه  ی برا   یی ناا عنوان گفتاان به   ی نتون ی بر 

به دنبهال    ی عن ی است.    ر ی گفتۀ خو   ی گرفتن برا   ه ی د یی به دنبال تأ   نده ی گو   زنقر، ی ر   ن ی ا   طبق 
نقهر   ن ی ا  ر، ی ب  ی ها بدهد. در ناونه  ی پاسخ  نکه ی ا  ا ی ق باشد مواف  ی است که مخاطک با و   ن ی ا 
 :شده است   ن یی تب 

روب کوفتهه      یهبود. گفتهه بهودم کهه   ی ا خوشازه  ی ز ی چه کوفته تبر  ی نگفت  ، ی راست ( 21
 ( 45:  ی آباد در، دولت   رون ی شگون. خوشازه نبود؟ )ب   ت یّ. به ن پزم ی م   ی ز ی تبر 

گفتار بعهد  به کار رفته و پاره   ی د یی نشانگر تأ عنوان  به  «ی »راست  ی ناا فو ، گفتاان  ناونه  در 
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شهدن حهر  خهود، پاسهد و    د ییهمنتظهر تأ   نهده ی و گو   دههد ی قهرار م   د ییهاب خود را مورد تأ 
  ت. اب طر  مخاطک اس   ی العال عک  
طور وایه  مشهاهده کهرد کهه براسها   بهه  تهوان ی م   ر یهدر ب   2  ۀ کا  ناودار شاار   به 
در   ی شهتر ی اب بسهامد ب  زنقر ی ر  ا ی در کدام نقر   «ی »راست   ی ناا پژوهر، گفتاان   ن ی ا   ی ها داده 

 .گفتاان برخوردار است 
  

 
 ( 2شماره )   نمودار 

 
در قهرون متقهدم و در    «ی واژۀ »راست   شود، ی ( مشاهده م 2که در ناودار شااره )   طور هاان 

نشهده اسهت، امهّا در منهاب     ده یهناها د صورت گفتاان پژوهر هنوب به  ن ی مناب  مورد استناد ا 
اسهتنتاج کهرد کهه   گونهه ن ی ا  تهوان ی بسهامد را م  ن ی ا  ل ی است. دل   ان ی ن حایر ناا مربو  به قر 

 .صورت مکتوب درآمده است در قرن حایر به   ی ا و محاوره   ی گفتار   ی ها گفتاان 

 ی ر ی گ جه ی نت     6
  ی متقدم ببهان فارسه  ۀ کتاب مربو  به دور   22مستخرج اب    ی ها پژوهر، براسا  داده   ن ی ا   در 
  ن یهپرداختهه شهد. در ا   «ی »راسهت   ۀ واژ   ی دربمهان   ی أخر به بررس مت   ۀ کتاب مربو  به دور   58و  

بهه    د ی صورت اس ، اس  مصدر، صفت و ق واژه در قرون متقدم به   ن ی بخر، مشخ  شد که ا 
داشته اسهت، امهّا در قهرن حایهر اب کهاربرد    ی شتر ی بسامد ب   اس ، کار رفته است و در حالت  

ناا بهه کهار رفتهه  صورت گفتاان به   ی شدگ ی کاسته شده است و اب رهگذر کاربرد   ار ی ها بس آن 
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(  1999( و اسهکوراپ ) 2013)   نهه ی ها   یی ناها پژوهر، بر اسا  اصهول گفتاان  ن ی است. در ا 
  ی ناها شهد بها گذشهت بمهان، گفتاان   شخ  ناا محرب و م عنوان گفتاان واژه به  ن ی انتساب ا 

  ی قهابل کسک کهرده اسهت. نقهر ت   ی د یی و تأ  ی د ی تأک  ، ی تقابل  یی ناا گفتاان  ی ها نقر  «ی »راست 
  یی معنها   ار یه( و سهه مع 2004آنهدورا )   کهواُی نور   ی بودن آن با اسهتفاده اب چههار سهب  تقهابل 

  نتهون ی بر   ی ا ه یهدوز   ی آن طبهق الگهو   ی د ییهو تأ   ی د یهشد و نقهر تأک   د یی ( تا 1982تراگوت ) 
  ن ی شهتر ی ب  ی د یهدر نقهر تأک  «ی پهژوهر، واژۀ »راسهت   ن یه. براسا  ا د ی ( به اثبات رس 1996) 

 .بسامد را داشته است 
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 .41-63،  3 ی اپ ی ، پ 1، ش 2.   ی ران ی ا   ی ها ر ی و گو  ی . ببان فارس « ی ون ی ز ی تلو  ل  ی ف 
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